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و ارتباطات؛ گذر از گفتمان اداره امور انقلاب اطلاعات
 المللي به اداره امور جهاني بين

٭٭اله طالبي آراني روحو٭مرتضي نورمحمدي

و ارتباطـات دگرگـوني وريفناهگسترش فزايند را اطلاعات در ابعـاد مختلـف سياسـي، امنيتـي، در حيـات بشـري

و اجتماعي  و ارتباطـات فنـاوريهگسـترش فزاينـد ايـن چـارچوب، در اثـرِ.ه اسـت به بار آورداقتصادي  اطلاعـات

و مـديريتي دولـت و موضوعات جديدي را پيش آورده كه خـارج از ظرفيـت كنترلـي و ملـت مسائل نهادهـاي هـا

بـر مـواردو نظـارت، كنتـرل مندسـازي قاعـده درزمينـه امـور اداره جديد يا وظـايفلئمسا. المللي دولتي است بين

و ميـان درونهفزاينـد هـاي يا نابرابريو دولتي بين جديد منازعات نوع، اطلاعات امنيتو تضمين از اينترنت استفاده

اسـاس گفتمـان دولـت كـه بـر المللـي امور بين موجود اداره هاي نظامبه همين دليل،.ستادهشها، چشمگيرتر ملت

به نمي اند، سرزميني تأسيس شده بر همـين اسـاس، سـؤال پـژوهش حاضـر ايـن. دهند جديد پاسخ مسائل اين توانند

و سـو ارتباطاتو اطلاعات فناوري فزاينده است كه گسترش دمندي گفتمـان اداره امـور چه تأثيري بـر كارآمـدي

و المللي گذاشته است؟ فرضيه پژوهش ايـن اسـت كـه در عصـر اطلاعـات، گسـترش فنـاوري بين هـاي اطلاعـات

المللـي بـه اداره امـور جهـاني را بـه بـار آورده اسـت؛ در ايـن چـارچوب، اسـتدلال ارتباطات گذر از اداره امور بين

و مـديريت المللي امور بين ادارهشود كه گفتمان مي در عصر اطلاعات ديگر نخواهد توانست از عهده حـل مسـائل

و در نتيجه، گذر از اداره امور بين سياست جهاني بر شـبكه داد بـرون بـر مبتنـي المللـي بـه اداره امـور جهـاني كـه آيد

و فراملي است، بـيش از پـيش ضـروري بـه تنيده بين مراتبي نهادهاي درهم غيرسلسله  پـژوهش. رسـد نظـر مـي المللي

.شد خواهد استفاده تحليليـ توصيفي روشازو است كاربرديـ بنيادي تحقيقات نوعاز حاضر

 المللي؛ اداره امور جهاني؛ كنشگران غيردولتي انقلاب اطلاعات؛ اداره امور بين:ها كليدواژه
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 مقدمه
و ارتباطات كه مانوئـل كاسـتلز فناوريهگسترش فزايند هجامعـ«ن عنـوا از آن بـه1اطلاعات

در ابعاد مختلـفرا در حيات بشري، دگرگوني)1385:15 كاستلز،( كند ياد مي2»اي شبكه

و اجتماعي  اي انجاميده اسـت،و به ظهور جامعه شبكهه به بار آوردسياسي، امنيتي، اقتصادي

. (Bell, 2007: 59) گـذاري شـده اسـت نـام»انقلاب صنعتي سـوم«اي كه اين تحول گونه به

و كـاهش اهميـت4فرهنگ مجـازي3اي همچون اقتصاد اطلاعاتي، شبكهههاي جامع ويژگي

و مكان در تعاملات اجتماعي ويژگي متمايزي به هزار سوم بخشيده اسـت كـه اصـلهزمان

و اقتصـادي بـا فعاليـتهفـرد در عرصـ بنيادين آن اهميـت محـوري  هـاي اجتمـاعي، سياسـي

وهبهر ي كه با عنـوان فضـاييدر چنين فضا. اطلاعاتي استگيري از ابزارهاي نوين ارتباطي

ها شـكل دولتهآفرين جديدي خارج از حوز هاي نقش شود، مجموعه توصيف مي5مجازي

 درايـت هاي كـاركردي همچـون توليـد امنيـت،هها بر حوز اند كه كنترل سنتي دولت گرفته

و ساماندهي به فعاليت  انـد مواجـه سـاخته هاي اقتصادي را با چالش جـدي سياسي، مديريت

(Rosenau, 2006).

 ارتباطـاتو اطلاعـات فنـاوري فزاينده در كنار ظهور بازيگران جديد، در اثر گسترش

و موضوعات جديـدي سـر بـرآورده و مـديريتي مسائل انـد كـه خـارج از ظرفيـت كنترلـي

و نهادهاي بين ملت دولت  درزمينهامور اداره يا وظايف جديدلئمسا. المللي دولتي هستند ها

 نوع، اطلاعات امنيتو تضمين از اينترنت بر موارد استفادهو نظارت، كنترل مندسازي قاعده

دهش ـهـا، چشـمگيرتر ملـتو ميان درونهفزايند هاي يا نابرابريو دولتي بين جديد منازعات

اسـاس گفتمـان دولـته بـركـ المللـي امـور بـين موجود اداره هاي نظامهمين دليل،به. است

به نمي اند، سرزميني تأسيس شده آن جديد پاسخ مسائل اين توانند و و كـه چنـان دهنـد بايـد

بر همين اساس، سؤال پژوهش حاضـر.سازند كنشگران جديد را برآورده هاي شايد خواسته

و سـودمندي گفتمـان ادا  ره امـور اين است كه انقلاب اطلاعات چـه تـأثيري بـر كارآمـدي

____________________________________________________________________ 
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4. Virtual Culture 
5. Cyber Space 
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المللـي گذاشـته اسـت؟ فرضـيه پـژوهش ايـن اسـت كـه در عصـر اطلاعـات، گسـترش بين

و ارتباطات گذر از اداره امور بين فناوري المللي به اداره امور جهاني را به بـار هاي اطلاعات

در عصـر المللـي امور بين ادارهشود كه گفتمان آورده است؛ در اين چارچوب، استدلال مي

د و مديريت سياست جهاني بـر اطلاعات در يگر نخواهد توانست از عهده حل مسائل و آيـد

شــبكه داد بـرون بـر مبتنـي المللـي بـه اداره امــور جهـاني كـه نتيجـه، گـذر از اداره امـور بـين 

به تنيده بين مراتبي نهادهاي درهم غيرسلسله و فراملي است، بيش از پيش ضروري نظـر المللي

ــ توصـيفي روشازو اسـت كـاربرديــ بنيـادي تحقيقـات نوعاز حاضر پژوهش. رسد مي

.شد خواهد استفاده تحليلي

 چارچوب مفهومي.1
برخي اداره امور را وجـه خاصـي. كار رفته است مفهوم اداره امور در چندين معناي متفاوت به

و حكومـت از تعامل اجتماعي مي مـزجي. كنـد هـا فـرق مـي دانند كه منطق آن با منطق بازارهـا

هـاي جمعي امور اجتماعي از جمله تنظـيم بخـش هاي تنظيم دسته روزنا اداره امور را همه شكل

و دولتي به موازات هـم، خـودتنظيم  و تنظـيم آمرانـه از طريـق خصوصي گـري جامعـه مـدني،

عي را اجتمـا هـاي نظـام كـه اسـتيهدفمنـد سـازوكار«امور، اداره. كند حكومت تعريف مي

 ثابـت امـور نـه اداره اهـداف؛ ايـن (Rosenau, 1992: 10)»كندمي هدايت شاناهداف سمت به

و .هستندو مكان زمان، خاص عكسرب شوند، بلكهمي تعيين از بيروننه هستند

و بروهل در كتاب و نظام ملل متحـد در اين ميان، ريتبرگر اسـتدلال اداره امور جهاني

ام مي از هـاي هنجـاري قطـع هاي هدفمنـد قواعـد يـا نظـم ور به نظامكنند كه واژه اداره نظـر

در برخاسـته از تعـاملات نامحـدود بـازيگران منفعـت) هاي طبيعي نظم(هاي مندي قاعده جـو

اداره در ايـن تعريـف، . (Bruhl and Rittberger, 2001: 14)وضعيت آنارشي اشـاره دارد 

و صبغه هنج ميامور، نظم به علاوه عقلانيت است .گيرد اري به خود

 المللـي بـين تنيده درهم نهادهاي مراتبي غيرسلسله شبكه داد برون،» المللي بين«امور اداره

يـن رفتار دولتكه است) دولتي عمدتاً( و سـاير كنشـگران ب در المللـي ها  موضـوعي هـاي حـوزه را

يـم جهـاني سياست مختلف بـ ادارهدر. كننـد مـي تنظ در هـا، دولـت المللـيينامـور  نقـش محـوري



85، شماره23سال/ _______________ ________________________________ 284

يـن در اداره. دارند تبعيتو كنترل گذاريو قاعده هنجارگذاري فرايندهاي ، مخاطبـان المللـي امـور ب

وو واضعان و ساير نهادهاي قواعد، دولت هنجارها .(Mendes, 2014: 12) هستند الدولي بين ها

در اهيم محـوري در علـوم اجتمـاعي بـه يكي از مفـ1»اداره امور جهاني«مفهوم و طـور عـام

به روابط بين هـا اخـتلاف ديـدگاه. طور خاص است كه دچار نوعي آشفتگي مفهومي است الملل

و روابـط بـين درباره معناي اداره امور جهاني به الملـل عنوان يك اصطلاح علوم اجتماعي در كل

اداره«و» جهـاني«ه معنـاي هـر دو واژه نظرهـايي اسـت كـه دربـار طور خاص، ناشي از اختلاف به

مي. وجود دارد» امور به واژه جهاني را هـاي اي كـه فعاليـت كار برد؛ يكي گسـتره توان در دو معنا

و ديگــري گســتره مترقيانــه انســاني را در برمــي گيــرد هــا را دربرمــي اي كــه همــه فعاليــت گيــرد
.(Dingwerth and Pattberg, 2006:187-188; Weiss, 2013: ch. 1) 

الملل وجـود كلي سه برداشت بارز درباره مفهوم اداره امور جهاني در روابط بين طور به

 محورانـــه نگرانـــه، برداشـــت هنجارگذارانـــه، برداشـــت گفتمـــان برداشـــت تحليلـــي: دارد
.(Dingwerth and Pattberg, 2006: 189-196) 

مشاهده اي قابل جهاني، پديده در اين برداشت، اداره امور: نگرانه برداشت تحليلي) الف

و روندها از قبيل جنبش اي از حوزه است كه طيف گسترده هاي اجتماعي جهاني، جامعه ها

و تحول در ظرفيت نظارتي دولت هاي بين هاي سازمان مدني، فعاليت ها، المللي، امكان تغيير

و انواعـ دولتي، وضع قواعد در سطح فرا هاي خصوصي هاي خصوصي، شبكه سازمان ملي

و براين اساس، جريان اصلي روابط بينو اقسام اقتدار غيردولتي را دربرمي به گيرد الملل را

.كشد چالش مي

در نماينده اصلي اين برداشت، جيمز روزنا است، عصاره اين برداشت را مي توان

ي را مشتمل وي اداره امور جهان. تعريفي يافت كه وي از اداره امور جهاني ارائه داده است

ـ از خانواده گرفته تا سازمان هاي قاعده بر نظام هاي گذاري در همه سطوح فعاليت آدمي

مي المللي بين تبعات فراملي دارد داند كه در آن تعقيب اهداف از طريق اعمال كنترل،ـ
.(Rosenau, 1995: 13-15; Roseanau and Singh, 2002) 

ا براساس اين تعريف، مي داره امور جهاني از منظر تحليلـي، چهـار موضـوع توان گفت

:دهد را محور مباحث خود قرار مي

____________________________________________________________________ 
1. Global Governance 



و ارتباطات؛ گذر از گفتمان اداره  285 ________________ ... المللي امور بينانقلاب اطلاعات

گذاري بحث چگونگي اعمـال كنتـرل هاي قاعده مفهوم نظام:گذاري هاي قاعده نظام.1

مي در سياست بين گـذاري را تشـكيل هـاي قاعـده كند؛ كنترل زيربنـاي نظـام الملل را مطرح

هـايي وجـود دارنـد كـه گـذاري در همـان موقعيـت قاعـده هـاي براين اساس، نظام. دهد مي

و رفتار كنشگران در محيط بـين  المللـي را تنظـيم سازوكارهاي مرتبط به هنجارها، انتظارات

تـوان گفـت اقتـدار سياسـي يـا حقـوقي در ايـن معنـا، مـي. نهنـد كنند يا بر آنها تأثير مـي مي

به شرط كارآمدي يك نظام قاعده پيش نم گذاري .آيديشمار

سـطوح فعاليـتهاداره امور جهاني در نگاه تحليلي، همـ:سطوح متعدد فعاليت انساني.2

گـذاري در تمـامي سـطوح محلـي، هـاي قاعـده گيرد؛ به عبارت بهتر، نظـام انسان را دربرمي

و فراملي از طريق بين ملي، فروملي،  از ايـن. كننـد، عمـل مـي»سـازوكارهاي كنتـرل«المللي

بهمنظر، كسي  به كه مفهوم اداره امور جهاني را گيـرد، از ديـدي كار مـي عنوان ابزار تحليلي

مي وسيع بهره به مند المللـي، از سـطوح كـلان هـاي بـين اي كه در بررسـي پـويش گونه شود،

مي) حتي خانواده(گرفته تا سطوح خُرد  .گيرد را نيز در نظر

اعمال كنترلهدفمند.3 گـذاري در تمـامي هـاي قاعـده نظـاماعمال كنترل از طريـق:ي

و بـه عبـارتي ناخواسـته نيسـت؛ بلكـه در راسـتاي پيشـبرد هـدفي  و نيـت سطوح بدون قصد

مي. گيرد صورت مي و يا خـاص تواند جمعي اين هدف . گرايانـه باشـدـ عـام گرايانـهـ فردي

.طور كلي، هدف اداره امور جهاني تأمين كالاهاي عمومي جهاني است به

اعمـال كنتـرل از: فراملي تبعات.4 اداره امور جهاني بالطبع تبعات فراملي دارد؛ حتي اگـر

گذاري در سطوحي غير از سطح فراملي صورت پذيرد، باز هم تبعـات هاي قاعده طريق نظام

.(Bruhl and Rittberger, 2001: 21)ناپذير است فراملي آن اجتناب

تح به نخسـت، بـر:ليلي، چهار ويژگي اساسي داردطور كلي، اداره امور جهاني از منظر

دوم، توجـه. ورزد اهميت فزاينده كنشـگران غيردولتـي در اعمـال نفـوذ سياسـي تأكيـد مـي 

و نهادهـاي برآمـده از پيشـبرد اداره امـور  خاصي به ماهيت چندسطحي تعـاملات اجتمـاعي

و حفـظ كالا سوم، با شـيوه. دارد مبذول مي و سـازوكارهاي جديـد توليـد هـاي عمـومي هـا

و ماندگاري عرصه و چهارم، بر ظهور، استقرار هاي خودگردان اقتـدار جهاني سروكار دارد

بر در خارج از قالب نظام دولت و درواقع  نهـد تأكيـد مـي» گسستگي اقتدار سياسـي ازهم«ها
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(Roseanau and Singh, 2002: 137) . براين اساس، اقتدار ديگر دو ويژگي سنتي خود را

) هـا دولت(ويژگي اول، سرزميني بودن است كه به توانايي واضعان قواعد. دهدمياز دست 

در كنترل يك قلمرو سرزميني متمايز در داخل مرزهاي مشخص فـارغ از هرگونـه دخالـت

ويژگي دوم، فراگير بودن است كه به توانايي كنترل همـه ابعـاد حيـات. خارجي اشاره دارد

و سياسي بازم .گرددياقتصادي، اجتماعي

نوظهـور در روابـط» هـاي اقتـدار حـوزه«با اين اوصاف، اداره امور جهاني از ايـن منظـر،

مي گسستگي المللي را داراي ازهم بين و جغرافيايي هـاي اقتـدار، اين حوزه. داند هاي كاركردي

و غيررسـمي بـراي ايجـاد تبعيـت دارد، مشـخص آن ظرفيتي را كه نظام قاعده گذاري رسـمي

مي هاي سنتي روابط بين در نتيجه، برخلاف ديدگاه. سازد مي توان گفت محـور مباحـث الملل،

و فوق دولتي چگونه ظرفيـت اداره امور جهاني، تبيين اين موضوع است كه بازيگران غيردولتي

به قاعده مي گذاري اقتدارآميز را .(Makinda, 2000: 170)آورند دست

جه برداشت)ب اي برداشت دوم، اداره امـور جهـاني را برنامـه:انيهنجاري از اداره امور

شـدن باعـث بـروز وجـه اول معتقـد اسـت جهـاني: اين برداشت دو وجـه دارد. داند سياسي مي

و اداره امـور  فرايندهايي شده است كـه همگرايـي در سـطح مختلـف را مختـل سـاخته اسـت

، اداره امـور جهـاني، مفهـومي در اين راستا. آيد جهاني پاسخي سياسي به اين روند به شمار مي

و افراد از يك سـو، است كه بين مبادلات فزاينده جهاني در حوزه هاي كالا، خدمات، سرمايه

ميو ظرفيت دولت مي هاي ملي كه قلمرو سرزميني آن را محدود . زند سازد ازسوي ديگر، پل

به براين اساس، ظرفيت سياسي دولت هاي ملـي بـا رو، دولت آيد؛ ازاين نظر نمي ها چندان كافي

و پديـده نقصـان  در ايـن ميـان، اداره امـور. شـوند سـي مواجـه مـي دمكرامشكلات كارآمدي

كند كه چگونه افزايش انتظارات بـه ظهـور ترتيبـات نهـادي جديـدي از قبيـل جهاني تبيين مي

مي شبكه نماينـده اصـلي ايـن. انجامـد هاي سياستگذاري عمومي جهاني براي ايجاد مشروعيت

وي اداره امور جهاني را به معناي پيشبرد سياسي فرايند جهاني شـدن. يدگاه، ديويد هلد استد

ميو به عبارت بهتر، مديريت سامان .(Held, 2006: 157-179)داند مند امور جهاني

هـاي كميسـيون اداره توان در داده دومين وجه فهم هنجاري از اداره امور جهاني را مي

هـاي سـازمان ملـل متحـد را نماينـدگي اين كميسيون كـه طبعـاً گفتمـان. امور جهاني يافت
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انـد يـا المللـي داشـته ورزي در امـور بـين نفر از دانشمنداني را كه سابقه سياسـت28كند، مي

انـد المللي فعاليـت داشـته تجاري در سطح بينـو چهره شاخص اقتصادي بوروكراتعنوان به

انتشـار يافـت، بـر 1995ن طي گزارشـي كـه در سـال اين كميسيو. در خود جاي داده است

و تداوم بخشيدن به  هاي مشـترك براساس ارزش» اخلاق مدني جهاني«اهميت حياتي ايجاد

ها با هر پيشينه سياسي، فرهنگي، مـذهبي يـا فلسـفي را متحـد سـازند، توانند همه ملت كه مي

مي تأكيد مي و اشعار كه كند و در نهايت حكومت قـانون، سي در تمامي سطوح دمكرادارد

از افزايـد همـه بشـريت مـي بايد زيربناي اداره امور جهاني باشد؛ اين گزارش مـي مي تواننـد

و شـرافت ارزش و مساوات، احترام متقابل، مراقبـت هاي اساسي احترام به حيات، آزادي، عدالت

.(The Report of the Commision on Global Governance, 1995:12)مند شوند بهره

:با اين اوصاف برداشت هنجاري از اداره امور جهاني، چهار ويژگي عمده دارد

دانـد، بلكـه ترتيبـات اداره امـور كه، اداره امور جهاني را حكومت جهـاني نمـي اول اين

بـه ماننـد ديـدگاه كانـت دربـاره صـلح(هـاي مسـتقل جهاني را كنفدراسيوني از جمهـوري 

مي) تيكدمكرا .كند معرفي

و دوم اينكه معتقد است اداره امور جهاني بر اشـكال مختلفـي از همكـاري، همـاهنگي

.الملل اتكا دارد گيري در سطوح مختلف نظام بين تصميم

مي سوم اينكه ساختار چندقطبي سياست بين در ايـن راسـتا، بـر تكامـل. پـذيرد الملل را

را شدن كه انگيزهاي منطقه و همكاري مي هاي تقويت همگرايي و اين دو عامـل تشديد كند

مي را زيربناي اداره امور جهاني مي .ورزد داند، بسيار تأكيد

شـرط تقويـت مشـروعيت هـاي غيردولتـي را پـيش چهارم اينكه ميدان دادن به سازمان

و كارآمدي تمهيدات براي حل مسائل در عرصدمكرا ميهتيك .(Ibid.: 16)داند جهاني

ه و توماس ويـس از اداره امـور جهـاني ارائـه در اين ميان، تعريفي م كه لئون گردنكر

آنهـا اداره امـور. گيـرد دهند، در راستاي برداشت هنجاري از اداره امور جهاني قرار مـي مي

و قابـل منـد هـاي سـامان هايي براي ارائه پاسـخ جهاني را تلاش اتكـاتر بـراي حـل مسـائل تـر

و سياسي مي آنو هـا بـراي حـل دولـت هـاي دانند كه ظرفيت اجتماعي صـورت هـا بـه فصـل

.(Gordenker and Wiess,1996:17)كند انفرادي كفايت نمي
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اي هـاي هنجـاري از اداره امـور جهـاني، اداره امـور جهـاني را پـروژه درواقع برداشـت

گرايـي كننـد كـه مبتنـي بـر چندجانبـه ايجاد همگرايي جهاني معرفـي مـي درزمينهبلندمدت

و تنوع كنشگران است كاري منطقهسنتي، تقويت هم و تكثر .اي

برداشت سوم، اداره امور جهاني را مفهـومي:گفتماني از اداره امور جهاني برداشت)ج

در اين برداشت با تأكيد گذاردن بر ماهيت گفتمـاني بحـث. داند استيلاگر مي هـاي موجـود

از پردازي را پـروژه مورد اداره امور جهاني، اين مفهوم شـده بـراي سـرپوش تعيـينشپـي اي

ديگـر، چنـين اسـتدلال عبـارت بـه. دانـد نهادن بر ماهيت نظام جهـاني نـوليبرالي موجـود مـي 

به مي عنوان يك مفهوم، پيامدهاي منفي توسعه اقتصادي نئـوليبرال شود كه اداره امور جهاني

ايـن ديـدگاه عنـوان نماينـده اصـلي بـه1آلريش برانـد. پيچاند در سطح جهان را در لفافه مي

به«: معتقد است عنـوان ابـزاري بـراي مقابلـه مـؤثرتر بـا پيامـدهاي گفتمان اداره امور جهاني

 Dingwerth and).» آيـد كـار مـي هاي اجتماعي نـوليبرال بـه خيز ناشي از دگرگوني بحران

Pattberg, 2006: 194) 
اليسم تـاريخي تأويـل توان در قالب نظريه ماتري اين برداشت از اداره امور جهاني را مي

محورانـه بـه شـمار عنـوان فراينـدي رضـايت براساس اين نظريه، اداره امـور جهـاني بـه. كرد

ازسوي ديگر،. آيد كه والاترين هدف آن، مديريت امور مشترك بر پايه همكاري است مي

و در نتيجـه، تكثـر منـافع باعـث  و تنـوع بـازيگران توجه مفهوم اداره امور جهـاني بـه تعـدد

و نيز صورتيم مراتبي قـدرت اجتمـاعي بندي سلسله شود ماهيت ساختاري روابط اجتماعي

گـردد ايـن مفهوم اداره امور جهاني باعث مـي» غيرقانوني بودن«اينكه، ديگر. در لفافه بماند

آن مفهوم از ماهيت همه و و موضوعات اداره امور در تاريخ بشر غافـل بمانـد جاگير مسائل

به.ردرا ناديده انگا عنوان نيرويي متقابـل در برابـر در نتيجه، اداره امور جهاني از اين منظر نه

به جهاني مي شدن بلكه مي مثابه همدست ايدئولوژيك آن قلمداد كوشد بـراي گردد؛ چراكه

الملل، نفوذ سياسي نيروهاي مسلط در امور انداز نهادي سياست بين تغيير شكل دادن به چشم

از  (Halabi, 2004: 24-28).دجهـاني را احيـا كن ـ در ايـن راسـتا اسـت كـه حتـي برخـي

و اداره امـور جهـاني را چهـره دوسـتانه قـدرت نويسندگان، پا را از اين هم فراتـر مـي  نهنـد

____________________________________________________________________ 
1. Ulrich Brand 



و ارتباطات؛ گذر از گفتمان اداره  289 ________________ ... المللي امور بينانقلاب اطلاعات

مي غيرپاسخگو در سياست بين سه (Whitman, 2000: 45-57).دانند الملل درمجموع، اين

م دسته برداشت، هم تكثر ديدگاه و هم توجـه روزافـزون فهوم اداره امور جهانيها در مورد

مي دانشمندان روابط بين .دهد الملل را نشان

سه برداشت و محدودنگرانـه هايي خاص گانه از اداره امور جهاني، هر يك فهم هاي گرايانـه

المللـي، دهند؛ به عبـارتي، برداشـت تحليلـي بـر نهادهـاي بـين در مورد اداره امور جهاني ارائه مي

و داشت هنجاري بر مفهـوم بر پـردازي بـراي موضـوعات جديـد ناشـي از پديـده جهـاني شـدن،

مي برداشت واسازانه بر آشكارسازي ماهيت پنهان .ورزند ساز اداره امور جهاني تأكيد

و.2  المللي امور بين اداره فراروي هاي چالشانقلاب اطلاعات
مي دانش الملـل، در هر عصري بر نظام بين غالب هاي كنند كه فناوري پژوهان اغلب استدلال

و حكمراني تأثير مي و گرايش آنها تمركز بر فنـاوري. گذارند الگوهاي تعامل هـاي خـاص

و المللي مانند تأثير تسـليحات هسـته تأثيرات آنها بر برآيندهاي داخلي يا بين اي بـر اتحادهـا

و ارتباطـات بـرو تأثير فناوري (Waltz, 1979:180-193)كارگيري زور به هـاي اطلاعـات

 هـا فنـاوري. بوده اسـت (Buzan and Little, 2000: 69-70)الملل ظرفيت تعاملي نظام بين

يابند، اما اگر سودمند باشند به سـرعت بـه سـاير جوامـع معمولاً درون يك دولت توسعه مي

و تأثيرا فناوريكه آنجااز. يابند اشاعه مي  همچنـانت آنها ها مختص يك دولت واحد هستند

امـا ازآنجاكـه. جاسـت محدود به آن دولت اسـت، بررسـي آنهـا برحسـب سـطح واحـد بـه

مي ها در ميان دولت فناوري مي ها اشاعه و بر روابط آنها تأثير گذارنـد، ضـروري اسـت يابند

به فناوري مثابـه متغيرهـاي فراملـي در نظـر المللي بلكـه بـه عنوان متغيرهاي داخلي يا بين ها نه

.شوند گرفته 

و اطلاعـات بلكـه كـاربرد فناوريويژگي بارز انقلاب اطلاعـات نـه محوريـت دانـش

و پردازش اطلاعات در يك چرخ و اطلاعات در توليد دانش ميـانهبازخورد فزايندهدانش

و كاربردهاي نـوآوري اسـت   هـاي بـرخلاف ديگـر انقـلاب.)61: 1385 كاسـتلز،(نوآوري

در فناورانه ميه چند جامعكه ابتدا ب محدود رخ و و بعد از سـاليان دراز بـه سـايرهداد تدريج

و در كمتر از دو دهـه فناورييافت، جوامع گسترش مي هاي جديد اطلاعاتي با سرعت برق
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بـه. دانـد مـي فناورانـه كاستلز اين امر را در ويژگي انقـلاب. در سراسر جهان گسترش يافت

كنـد بـراي گسـترش هايي كه اين انقلاب ايجاد مـي ناوريفاين معنا كه به كارگيري مستقيم 

و بدين طريق به هـم پيوسـتن جهـان از طريـق  اطلاعـات صـورت فنـاوري بيشتر اين انقلاب

انقـلاب1كريستوفر فـريمن.Roseanau and Singh, 2002)؛63: 1385 كاستلز،(گيرد مي

مي فناوري مي اطلاعات را نوعي تغيير پارادايمي و :دگوي داند

مج در هر پارادايم جديد، يك درون تـوان دادهـا را مـي اي از درون وعـهمداد خاص يا

هاي نسـبي آن كاهش هزينههعنوان عامل كليدي در آن پارادايم توصيف كرد كه مشخص به

مي.و دسترسي همگاني است به تغيير پارادايم در عصر حاضر را عنوان گذار از فناوري توان

به روندبر مبتنيعمدتاً  دادهـاي طـور عمـده متكـي بـه درون دادهاي ارزان انرژي، به فناوري

و مخـابرات بـه  دسـت ارزان اطلاعاتي كه از پيشرفت حاصـل از فنـاوري ميكروالكترونيـك

.)92: 1385 كاستلز،(آمده است، در نظر گرفت 

مي عصر اطلاعاتجلدي با عنوانسههبر همين اساس كاستلز در مجموع در بـا كند سعي

ي بـراي تبيـينيعنـوان الگـو عنـوان تغييـر پـارادايمي از آن بـه بـه فناورانـه نظـر گـرفتن انقـلاب

و سياسي استفاده كند دگرگوني در حوزه آلوين تافلر با هدف تبيـين. هاي اجتماعي، اقتصادي

ب مي الكترونيك انقلابهواسطهمحيط راهبردي در حال ظهور به استدلال سـوي كند كه جهان

ا يـك سـاختار قـدرتهاقتصادي در حركت است كـه ايـن امـر توسـعـ نقلاب اجتماعييك

هـاي ها اقتصـاد عصر صنعتي، دولتهدر ساختار قدرت دوگان. گانه را در پي خواهد داشت سه

و نظـامي بـر جوامـع نـد صنايع سـنگين را توسـعه دادبر مبتني و از سـيطره اقتصـادي، اجتمـاعي

بارز آن انقـلابهمند شدند، اما در موج سوم تمدني كه شاخ ورزي بهرهبر كشا تر مبتنيييابتدا

و اطلاعــاتي اســت دولــت رايهــا الكترونيــك درازي كــه بيشــترين بهــره و اطلاعــات دانــش

مي حوزه ).192- 210: 1368تافلر،(د يافتنها برتري خواه بر ديگر دولت برند، هاي مختلف

كـ در رويكرد بافتاري استدلال مـي و روابـط ميـان كنشـگران شـود ه تعـاملات انسـاني

را در همين چارچوب، والتـز نظـام بـين. دهد همواره در يك بستر رخ مي المللـي آنارشـيك

و ها در بستر آن به تعامل با يكـديگر مـي گيرد كه دولت بافتار مفروضي در نظر مي پردازنـد

____________________________________________________________________ 
1.Christopher Freeman 
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و يـا اتحـاد بـا هـا، از جملـه تـلاش بـراي افـزايش قـدرت از طريـق خوديـ رفتار دولـت اري

.المللي است بودنِ نظام بين هاي همسو، در نتيجه آنارشيك دولت

كنـد كـه آنارشـي اسـتدلال مـي اي بر مطالعات استراتژيك مقدمهبري بوزان در كتاب

و فناوري بين را هاي غالب دو شرط اساسي هستند كه دولت المللي ها در بستر آنها استراتژي

و وي معتقد است كـه فنـاوري، يـك سـاختار ژرف . (Buzan,1987: 6-7)كنند تدوين مي

اين ساختار نه يك بافتار سياسـي بلكـه. گستر شبيه آنارشي است ولي جدا از آن است جهان

و بـين يك بافتار فناورانه را ايجاد مي كننـد المللـي درون آن عمـل مـي كند كـه سياسـت داخلـي

.(Ibid.: 108) در بافتـار، الـزام فناورانـه از نظر بوزان، سـاختار ايـن ـ فراينـد عـام پيشـرفت كيفـي

و (Ibid.: 74)اسـتـ فناوري كـه بـر گسـتره عمليـات نظـامي، سرشـت تهديـدهاي نظـامي

و دولت پيامدهاي توسل به زور تأثير مي مي نهد به ها را مجبور اي رفتار كننـد كـه گونه سازد

.(Ibid.: 109)به مسابقه تسليحاتي شباهت دارد 

كنــد، بــرخلاف عنــوان بخشــي از نظــام يــاد مــي وقتــي بــوزان از متغيرهــاي فناورانــه بــه

ـ واقع المللـي بـين گرايـان سـاختاري متغيرهـاي فناورانـه را بخشـي از سـاختار نظـام سياسـي

مي نمي و بزرگتـر كند كه متغيرهاي فناورانه بخشي از يك نظام وسيع داند، بلكه استدلال تـر

و گستر هستند كه متشكل از جنبه ژيك جهانبه نام محيط استرات ها يا قلمروهـاي آنارشـيك

.اي است فناورانه جداگانه

و ريچارد ليتل به المللـي در طـول هـاي بـين منظور مطالعه سـير تكامـل نظـام بري بوزان

مي» ساختار«و» فرايند«1،»ظرفيت تعامل«تاريخ، سه مفهوم   Buzan and).دهنـد را مبنا قرار

Little, 2000: 77-89) هـاي اي اسـت كـه تمـايز ميـان نظـام ترين مؤلفه ظرفيت تعامل، مهم

نقـل،و ميـزان حمـل ظرفيـت تعامـل بـه. سـازد پـذير مـي المللي در طـول تـاريخ را امكـان بين

و قابليت سازماني واحدها يا نظام اشـاره دارد  و اطلاعـات. ارتباطات اينكـه چـه ميـزان كـالا

د مي و چه هزينـه تواند در فواصل در ايـن ميـان، تحـولات. اي منتقـل شـود ور با چه سرعتي

و افـزايش ظرفيـت  و اطلاعات در سـطح نظـام فناورانه تأثير چشمگيري بر ميزان تبادل كالا

هـاي يـك نظـام در همـين چـارچوب، بـوزان مشخصـه. گـذارد الملـل مـي تعاملي نظام بـين 
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نقـل، ارتباطـات، گسـترشو بـالا در حمـل المللي قدرتمند را ظرفيت تعامل جهاني خيلي بين

و  و وصـل شـدن توليـد، تجـارت و فضا اجتماعات داراي سرنوشت مشترك، انقباض زمان

ميبه. داند ماليه به يكديگر مي المللي قدرتمند، بسيار هاي يك نظام بين رسد كه مشخصه نظر

ا وابسته به پيشرفت در فناوري و اطلاعاتي ميان جوامع هـايي كـه سـت؛ فنـاوري هاي ارتباطي

و زمـان بـي شـدنِ جوامـع، فضـاي جريـاناي اساس ديدگاه كاستلز موجب شبكه بر زمـان هـا

و ليتل، پيشرفتبه).1385:15كاستلز،(شوند مي هـاي فنـاوري درزمينههاي سريع نظر بوزان

و حمل ش هـاي تعامـل در سـطح نظـام را بسـيار افـزاي نقل، ظرفيتو مدرن نظامي، ارتباطاتي

و از اين طريق، نوعي نظام بين داده به اند معنـاي واقعـي كلمـه وجود آورنـد كـه بـه المللي را

وانگهي، پيشرفت در حوزه فناوري موجـب ظهـور كنشـگران جديـدي. است» گستر جهان«

بـه رقابـت) الملل عنوان كنشگران مسلط در نظام بينبه(ها شده است كه تا حدودي با دولت

و واكـنش معنـاي الگـو فرايند بـه (Buzan and Little, 2000: 80). پردازند مي هـاي اقـدام

هاي تعامـل برخي از الگو. مشاهده است دهنده نظام قابل هاي تشكيل است كه در ميان واحد

جنـگ، موازنـه قـوا، مسـابقه تسـليحاتي، معمـاي امنيـت، اتحـاد،:از اند عبارتها ميان واحد

و ديگـر الگـو بين هاي ها، سازمان ديپلماسي، رژيم هـاي المللي، رقابت تجاري، نظـم ليبرالـي

اسـاس آنهـا، ساختار بر اصولي متمركز است كه بـر (Ibid.: 79).المللي روابط اقتصادي بين

مي واحد و اينكه چگونه واحد ها در يك نظام سازمان مي يابند و ها از يكديگر متمايز شـوند

بر واحد نس حسب قابليت ها چگونه ميهاي  (Ibid.: 84).گيرند بي در ارتباط با يكديگر قرار

و گسترش فناوري و كميـت تعـاملاتو هاي جديد حمل ظهور و ارتباطي، كيفيت نقل

به هاي نظام ازيك ميان واحد و نظام اگـر. دهـد ديگر، تغيير مـي عنوان يك كل را ازسوي سو

س گذاري نيرو ظرفيت تعاملي نظام پايين باشد، تأثير امـا وجـود. اختاري كم خواهد بـود هاي

اي مـؤثر عمـل گونـه هـاي سـاختاري بـه شود كه نيـرو سطوح بالاي ظرفيت تعاملي باعث مي

و اجتماعي قابليت. كنند ايـن. گسـتر اسـت هاي نظـام ظرفيت تعاملي مشتمل بر ابعاد فيزيكي

و شـكل ها نقش مهمي در تعريف واحد قابليت گـذار در هـاي تأثير دهـي بـه نيـرو هاي مسلط

و ليتل، فناوري (Ibid.: 82).كند ساختار ايفا مي و ارتبـاطيو هاي حمل از ديدگاه بوزان نقل

در مشتمل بر دو بعد فناوري و اجتماعي است كه در اثر پيشرفت بشر بـهي دسـتياب هاي مادي
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مـو هاي حمل فناوري و مـاهواره پديـد و ارتباطي مانند ارتباط از راه دور، هواپيمـا . آينـدينقل

و ارتباطي، مشـتمل بـر مـواردي همچـون زبـان،و هاي اجتماعي حمل فناوري هـاي انگـاره نقل

و سفته)مذهب، ديپلماسي، علم اقتصاد(مشترك  تـوان گفـت درمجموع مـي (.Ibid).اند، پول

و انقلاب و ارتباطات از ژه ويـبه، ارتباطاتيو اطلاعاتي هاي شبكهبه دسترسي افزايش اطلاعات

:كشدمي چالشبه چهار منظر متفاوتاز را حداقل المللي امور بينه ادار، اينترنت طريق

 هـاي نفـوذ بـر سياسـت در اعمال غيردولتي كنشگران تواناييافزايش.1-2
 المللي بين

كم مبادله هاي هزينه كاهش  مختلـفنكنشگرا ميان، ارتباطات زماني هاي فاصله شدنو نيز

 سـازد تـا را قـادر مـي مـدني، كنشـگران جامعـه مثـال بـراي. كندمي را تسهيل سراسر جهان

و تـدوين مشترك هاي بيانيهوايجاد فراملي هاي اتحاديه  بـه مربـوطلئمسـا درزمينـه كننـد،

و بـدين را در پـيش مشـتركي هـاي، استراتژي مشترك علايق  ينـدهاي نحـو، بـر فرا گيرنـد،

 اعطـاي صـورت سـاز بـهسيدمكرا تأثير، اين در هر حال.ندكننفوذ، اعمال المللي بين سياسي

به حق در؛باشـد نمي شهروندان همه در دسترس المللي بين فرد در فرايندهاي اظهارنظر زيـرا

 دولـت كنتـرل تحـتآن بـه جانبـه همه دسترسيو قابليت باز اينترنت ها فضاي دولت برخي

.(Shapiro, 1999: 24; Roseanau and Singh, 2002) است

از اسـتفاده اسـاس بـر غيردولتي المللي بين هاي سازمان همكاريهاي ثمربخش از نمونه

بهميجديد هاي فناوري  كيفـري ديـواناز در حمايـت غيردولتـي هاي سازمان ائتلاف« توان

بـر ضـد فعاليـت«و گيـرد را دربرمـي غيردولتي المللي بين سازمان 800بر بالغكه» المللي بين

 المللـي بـين سـازمان 600از بـيش.اشـاره كـرد» گـذاري سـرمايه ندجانبـهچ هـاي نامه موافقت

كشور ثروتمند29در گذاري سرمايه چندجانبه نامه كشور، موافقت50از در بيش غيردولتي

ا جهان  غيردولتـي المللـي بـين هـاي سـازمان المللي بين هاي شبكه از اينكهپس. بردندز بينرا

و همكـاري سـازمان اعضـاي ميـان را منتشر ساختند، مـذاكرات نامه موافقت اين نويس پيش

ازماند، نتيجهبي سرانجام در پاريس اقتصادي توسعه  عضـو ايـن اصـلي كشورهايو بسياري

و از مذاكرات خود را تغيير، مواضع فرانسه مثل سازمان .شدند خارج دادند
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 امكانـات نيـز از ايـن الـدولي بـين هاي، سازمان غيردولتي المللي بين هاي جدا از سازمان

مي ارتباطاتي روزافزون و مـي راحتـي بـه اينترنـت از طريق مردم. برند سود  تواننـد از كارهـا

 المللـي بـين از هنجارهـاي تبعيـتو هـم شـناخت، هـم وانگهـي.ندشو آنها مطلع هايمهبرنا

و محيط از حقوق حمايت مثل( تواند بهبـود يابـد،مي چشمگيري ميزانبه) انسان زيست بشر

و خواسـتار تبعيـت هنجارهـا رجـوع ايـن تواننـد بـه مـي مدني كنشگران جامعهكهاچر  كننـد

از هايتدول .(Mendes, 2014: 40-41) هنجارها گردن اين خود

 نظام جهانيكنشگران.1جدول

 نوع كنشگر
برآوردهاي(مجموع تعداد كل
)2009سال

 200ها دولت

 60000 هاي چندمليتي شركت

 10000 هاي غيردولتي كه حيطه فعاليت آنها در يك دولت است سازمان

 5600 ملليال هاي غيردولتي بين سازمان

 2500 الدولي هاي بين سازمان

و همكاري اقتصادي پايه دادهبر:أخذم و سازمان توسعه .هاي سازمان ملل متحد

هـا ميـان خـود، نقـش ها مجبورند علاوه بـر گسـترش همكـاري دولتاين وضعيت در

ا.بازيگران غيردولتي را در مديريت سياست جهاني بپذيرند سـت روزنا خـاطر نشـان سـاخته

مي دولت گسـتر فنـاوري دسترسـي داشـته باشـند، هـيچ هاي جهـان خواهند به شبكه هايي كه

كـه بـه نماينـدگي از همـه، مقـررات ندارنـد المللـي اي جز پيوستن به آن نهادهاي بـين چاره

سـاختارهاي جهـاني.(Creveld, 1999: 380) نماينـد هاي مـورد نظـر را تنظـيم مـي فناوري

را بـراي اشـاره بـه1»الملـل بين سياست پسا«آن داشت تا اصطلاح جديد نوظهور، روزنا را بر

:ندكاين تحولات وضع 

زيرا به روشـني حـاكي از افـول الگوهـاي،الملل اصطلاح مناسبي است بين سياست پسا

در عـين. آنكه روشن سازد كه اين تغييرات ممكن است به كجـا منتهـي شـود ديرپاست، بي
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و كاركر آنكه به و باثبات اشاره دارد، حاكي از وضـع وجود ويتد ساختارهاي پايدار ي سـيال

كه. گذراست شوب جهاني به بـار آورده اسـت،آاين اصطلاح براي اشاره به تغييراتي است

و تعداد بازيگران جهاني را دگرگـون براي گرايش و مركزگريزي كه هويت هاي مركزگرا

و اقتـدار را در ميـان هاي در حال تغييـر گيري سازد؛ براي سمت مي كـه مناسـبات مرجعيـت

.) ;25Roseanau and Singh, 2002-26: 1384 روزنا،(كند بازيگران از نو تعريف مي

و ارتبـاطي اشـاره هـاي فـوق بـه نقـش فنـاوري روزنا در تبيين دگرگوني هـاي اطلاعـاتي

مي مي ويـژهي فنـاوري بـهها پويش.1: كشند كند كه از دو مجرا ساختارهاي سنتي را به چالش

را فناوري و سياسـي هاي ملازم با انقلاب ميكروالكترونيـك كـه فواصـل اجتمـاعي، اقتصـادي

و جاب مراتب كوتاه به و اطلاعـات را بسـيار سـريع جايي انديشههتر و ها، تصاوير، پـول تـر كـرده

و رويدادها را صد چندان ساخته اسـت ترتيب بدين ايش مسـائلي پيـد.2. وابستگي متقابل مردم

و ايدز اسـت كـه محصـول چون آلودگي هوا، تروريسم، قاچاق موادمخدر، بحران هاي ارزي

و وابستگي شديدتر جهان هستند مستقيم فناوري .)34: 1384 روزنا،؛ Rosenau, 2006(هاي نوپا

و.2-2  بـه روزافـزون دسترسي علتبه المللي بين مبادلاتتحول مذاكرات
 اطلاعات

 ژرفـي تغييرات دستخوشنيز المللي بين مذاكرات، اطلاعاتبه روزافزون دسترسي نتيجهدر

 نيز در اغلـبو مهم وسيع تصميماتد، حتيشومي معمولاً تصوركه گونه همان. استدهش

مي از ترديداي هاله ناگزير در وضعيت موارد به . (Youngs, 2007: 101-102)گردد اتخاذ

 يـافتن ننـد بلكـهك مـي را مخدوشلهئمس اين كافي تنها ارزيابينه اطلاعاتي هاي شكاف اين

مي قبول قابلحل راه يك . كاهـد از ترديـدها مـي اضافي، اطلاعات البته.دسازن را نيز دشوار

و مكمل اطلاعات ديگر، ازسوي بهكتر پيچيده را حتي وضع است ممكن جديد اي گونه ند،

يك يا مخالفت در حمايت احتمالي هايلاستدلا تعداد كه و طيـف افزايش سياست با  يابـد

و ترديـد شـك اسـت بسـا ممكـن چـه مـازاد اطلاعـات بنـابراين.دشوتر ها نيزگستردهبرايند

و كنـد، تشـدي دادن تخفيـف جـاي را بـه شـان شخصـي ترجيحـاتبه نسبت سياستگذاران د،

به مذاكرات  دارنـد كـه اظهـار مـي نويسـندگان برخي. گردد، طولاني محدود شدن جاي نيز



85، شماره23سال/ _______________ ________________________________ 296

تـأثير المللـي بـين مـذاكرات زمـاني تنهـا بـر محـدوده نـه فنـاوري پيشـرفتو آهنگ شتاب

در دولت از توانايي بيش حتي گذارد، بلكه مي و اسـتفاده سياسي فرايندهاي دهي سازمان«ها

 ;Reinicke and Deng, 2000: 2) اسـت يافتـه جديـد، اهميـت هـاي از فنـاوري كـردن

Holliday and Kwok, 2004).

 شهروندي مفهومو دگرگونيها مهارت انقلاب.3-2
و ارتقـاي ظرفيـت فناوري و ارتباطـاتي، اسـاسِ بهبـود و تحليـل«هاي اطلاعاتي گـردآوري

د» اطلاعات هـاي وسـيعي از كـره ها در بخش توزيع جغرافيايي اين فناوري. اند ادهرا تشكيل

و كاهش هزينه به زمين و استفاده از آنها . انـد انجاميده» شدن فناوريكدمكراتي«هاي خريد

افـراد نيـز. هـاي مـذكور را در دسـترس اكثـر افـراد قـرار داده اسـت اين وضـعيت، فنـاوري

و ارتباطـاتي از قبيـل هـاي اند كه چگونـه از فنـاوري آموخته پسـت الكترونيكـي، اطلاعـاتي

و شبكه هاي همراه استفاده كنند تا بتوانند علايـق خـود را بيـان يا تلفن هاي اجتماعي مجازي

و با ساير افرادي كه انديشه ها، يا تصاوير مشتركي از دشمن دارند، از طريـق ها، هويت كنند

بـراي بيـان تـا سـازد وضـعيت، افـراد را قـادر مـي اين. اي تعامل داشته باشند پيوندهاي شبكه

و علايق انديشه  يـا اجـراي آنهـا در سـطح جهـان اجتماعـات جديـدي را تشـكيل دهنـد،ها
.(Rosenaue and Fagen, 1997: 655-686) 

و ارتباطاتي فناوري سازي ميـان افـراد را از مجـاري هاي هماهنگ ظرفيت،هاي اطلاعاتي

ب و فرصـت دولتوسيلههغيرقابل كنترل و هـاي جديـدي بـراي نقـش هـا افـزايش داده آفرينـي

و حتي منطقه و بين تأثيرگذاري بر روندهاي داخلي . المللي در اختيار افـراد قـرار داده اسـت اي

كم مبادله هاي هزينه كاهش، ديگر عبارت به واسـطه انقـلاب بـه زمـاني هـاي فاصـله شـدنو نيز

جا فناوري اطلاعات، مي مدني معهكنشگران تا را قادر ايجـاد نماينـد، فراملي هاي اتحاديه سازد

 هـاي، اسـتراتژي مشـترك علايـق بـه مربـوط مسائل درزمينهو كنند، تدوين مشترك هاي بيانيه

و بدين را در پيش مشتركي .ندكننفوذ، اعمال المللي بين سياسي نحو، بر فرايندهاي گيرند،

بـا فراينـد1هـا زاپاتيسـت ها مبـارزه اطلاعـاتي جنـبش هاي انقلاب مهارت ونهيكي از نم

____________________________________________________________________ 
1. Zapatista 



و ارتباطات؛ گذر از گفتمان اداره  297 ________________ ... المللي امور بينانقلاب اطلاعات

از طريـق 1992در سـال1آزادسازي تجاري در داخل منطقه تجارت آزاد آمريكاي شـمالي

مي. اينترنت بود كردند اقدام دولت مكزيـك بـه افـزايش واردات اعضاي اين جنبش تصور

هـا زاپاتيست. شان را به خطر انداخته است سنتيقيمت از خارج، سبك زندگي غلات ارزان

و پيـام خـود را در سراسـر جهـان منتشـر  با استفاده وسيع از اينترنـت، بـه سـرعت اطلاعـات

و شـبكه  و يـك نهضـت بـين اي از گـروه ساختند المللـي افكـار عمـومي بـه راه هـاي حـامي

ممكـن سركوب را غيرهاي انداختند كه عملاً براي دولت مكزيك استفاده گسترده از روش

).102-103: 1385 كاستلز،(ساخت 

و ارتباطات انقلاب  شـهروندي مفهـوم ها در تحول مهارت انقلاب وقوع دليلبه اطلاعات

 رفتارهايشـان كـه ايـن در ارزيـابي مـردم است شده ها باعث مهارت انقلاب. است نيز مؤثر بوده

بهمي چگونه  آثـار انقـلاب. انـددهشـ ماهرتر ازپيش بيش بيانجامد، مهم جمعي هايبرايند تواند

انجامـد، تـر مـي يا رفتار انسـاني جهاني مشترك هاي ارزش تكاملبهكه حيث ها از اين مهارت

به مهارت، انقلاب برعكس؛ بلكهيستن لزوماً مثبت و تـر نيـز مـي رفتار خودخواهانه ها انجامـد،

چه در عمل به، و بسا بي نظامكل صلاح خير ،هـا مهـارت انقـلاب دنبالبه.شودمي توجهي نيز

 انتظـارات سـطح، مـردم جهـان هـاي از بخش در برخي. استهشد دگرگون شهروندي مفهوم

و تمايــل بــالا بــرده ملــت فراتــر از دولــت خــود را تــا  جانــب اقتــدار را بــه مرجــع خــود بــه انــد

 نزولـي خود را در جهتي ديگر نيز التزام برخي. اند ارتقا داده مليو فوق فراملي هاي ديتموجو

به اند تغيير داده .اند داشته خود گرايش هاي گروه خرده سمتو

ها دولت امور بدون جديد اداره هاي از عرصه يكيعنوانبه اينترنت.4-2
 اينترنـت اسـت ايجاد كـرده المللي امور بين اداره براي فناوريبانقلاكه بعد چالشي چهارمين

آن غيردولتـي عمدتاً مرجـعكه استاي عرصهآن، چراكهاست در اواخـر. كنـد مـي را اداره،

و بنياد مليآ دفاع، وزارت1980 دهه را آغـاز اينترنـت سـازي مريكـا، خصوصـيآ علوم مريكا

 طراحـي نظـامي اطلاعـات منظـور مبادلـه بـه در اصل، اينترنت1980ز اواخر دهها تا قبل.دكر

آن رايانـهو مهندسان دولتي، دانشمندان دانشگاه، محققان از همه بيش بود، اما شده  اسـتفاده از

____________________________________________________________________ 
1. Northern American Free Trade Area (NAFTA) 



85، شماره23سال/ _______________ ________________________________ 298

به، مدام در اينترنت، سود تجاري تاكنون زمانآناز. كردند مي  گرچـه. است بوده افزايش رو

كه خصوصي بخش در آغاز عمدتاً اين  اسـتفاده از اينترنـت زيربنـايي خـدماتهئ ـارا براي بود

كه كرد، اما طولي مي و امكان نيز، اينترنت تجاري مؤسسات نكشيد  دسترسي را تسخير كردند

. (Spar, 1999: 34)مهيا سـاختندو خصوصي تجاري از كاربران كثيري جمع را براي اينترنت به

به اينترنتدر هرچند نابساماني  از كـاربران، اما بسـياري است شده تعديل ناگزير تا حدي شايد

آن استفاده تر در مورد نحوه سخت مقررات وضع خواهان آنهـا در مـورد استدلال. باشندمي از

و نوشـتارهاي( زننده مضامين داراي طلاعاتا حجمكه است اين بيشتر اينترنت كنترل  تصاوير

جديـد وظيفـه، يـك اسـاس بر اين يابد كاهش بايستميآميز، آميز، خشونت، اهانت مستهجن

زيرسـاختارو ايمنـي امنيت تضمينو از اينترنت موارد استفاده مندسازي قاعده امور، يعني اداره

.(Florini, 2000: 21) استدهش مطرح اطلاعات

 اگر موارد استفاده.دكنقواعد را ايجاد اين است نتوانسته المللي امور بين، اداره تاكنون

مي ملي قلمروهايبه اينترنت از تك محدود  توانستند طبقمي ملي هاي دولتتك شد،

. گردند پيشقدم اينترنت كردنمند، در قاعده خودشان مليو منافع گذاري قانون هاي رويه

به هرحال در  هاي سازمان. باشد نمي امر عملي، اين غيرمتمركز اينترنت ساختار فني علت،

به المللي بين كه امور اينترنت اداره نيز قادر به دستيابي فرايندهاي نخواهند بود، چرا

كهميكنُد صورت قدريبه المللي بين در سطح تصميماتو اتخاذ توافقات  پايبه گيرند

 رو، بخش ايناز. (Spar, 1999: 47)رسند نمي فناوري تغييرات بسيار شتابان آهنگ

يك. برقرار سازد امور اينترنت تنظيم را براي قواعدي خودش است مجبور بوده خصوصي

و اعلام تعيين اينترنتي شركت«، كنشگران خصوصي سازيـ هماهنگ خود از اين نمونه

 هاي از انجمن وسيعي ائتلاف. باشدمي اينترنت فني سازي نهاد هماهنگكه است» اعداد

. كردند تأسيس 1998را در اكتبر شركت، اين اينترنتو دانشگاهي، فني تجاري برانركا

و ضوابط نام تعيين كردن هنگهما از قبيل وظايفي انجام، مسئوليت شركت اين  تشريفاتي ها

 اقتدار بخش از مرجعيتاي نمونه نهاد مذكور،. است گرفته را بر عهده اينترنت در حوزه

. (Innerarity and Solana, 2013: 5; Holliday and Kwok, 2004) است خصوصي

و ارتباطــات، انقــلاب مجمــوع در و هــم اســت داشــته مثبــت پيامــدهاي هــم اطلاعــات
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يك. منفي پيامدهاي در مـدنيو كنشـگران جامعـه، شـهروندان خصـوص بـه سو، اينترنت از

مي سراسر جهان تا را قادر و از اين مشاركت دولتي در مباحث سازد  تقويـتبه طريق نمايند

و روندهاي جريان و اشـاعه پخـش ترنـت ديگـر، اين ازسـوي. كنند كمك سازيسيدمكرا ها

چهمي تسهيلرا مستهجن اطلاعات و  هـاي سـازمان بـرداري مورد بهـره است بسا ممكن كند

و تروريستي هم ساختار تمركزگريز اينترنت علتبه. گيرد نيز قرار تبهكار  سـنتي هاي شيوه،

 هـاي مـدلو هـم) المللـي بـين امورو اداره ملي هاي دولت وسيلهبه( قضايي صلاحيت اعمال

ــايگزين ــاري ج ــان همك ــاردهندگان مي ــين انتش ــي ب ــات الملل ــامي اطلاع ــر ناك ــا خط در ب

و محتواي مندسازي قاعده ، عـلاوههبـ. شـوند مـي مواجـه اطلاعات جهاني هاي جريان كاربرد

را المللـي بـين ياسـيس در فراينـدهاي كنشگران غيردولتـي مشاركت ظرفيت فناوري انقلاب

ومي ها افزايش دولتبه نسبت  در نظـام از كنشگران فعال تعداد بسيار بيشتري در نتيجه دهد

مي المللي بين .(Florini, 2000: 21)آورد را پديد

 المللي سودمندي مفهوم اداره امور جهاني در مقابل اداره امور بين.3
وو پويايي با توجه به شرايط متغير جهاني هاي سياسـت جهـاني در ابعـاد سياسـي، اقتصـادي

رسـد مفهـوم اداره امـور جهـاني، بهتـر نظـر مـي واسطه انقلاب فنـاوري اطلاعـات، بـه اجتماعي به

و سياستگذاري تبيـين كنـد تواند شرايط متحول جهاني را در هر دو بعد نظريه مي در ايـن. پردازي

ميميان، از شش جهت، مفهوم اداره امور  به جهاني را به جاي روابط بين توان :كار گرفت الملل

و» هـا سياسـت ميـان ملـت«الملـل اساسـاً بـه نخست اينكه مفهوم روابط بين توجـه دارد

چنـين» اداره امـور جهـاني«دهـد، امـا مفهـوم كنشگران غيردولتي را مورد توجـه قـرار نمـي 

و همه باز سلسله يگران تأثيرگذار در عرصه جهاني را بـه مراتبي را براي بازيگران قائل نيست

انداز امور جهـاني را عرصـه ديگر، اداره امور جهاني، چشم عبارتبه. داند يك ميزان مهم مي

و متنوع مي .نگرد فعاليت بازيگران متعدد

يـن دوم اينكه اصطلاح روابط بين تـوان المللـي را مـي الملل دلالت بر اين امر دارد كـه تعامـل ب

ج به و مستقل از تعاملات در سـطوح ديگـر تعامـل اجتمـاعي تحليـل كـرد صورت امـا اصـطلاح. دا

يـن  نگـرد كـه در آن، فراينـدهاي المللـي را يـك نظـام چندسـطحي مـي اداره امور جهاني، عرصـه ب
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و جهاني پيوندي ناگسستني با هـم دارنـد سياسي در تمامي سطوح محلي، ملي، منطقه رو، از ايـن. اي

.اي به پيوندهاي درهم تنيده ميان سطوح مختلف سياستگذاري دارد توجه ويژه اداره امور جهاني

در الملـل بـه سوم اينكه، مفهوم روابط بـين طـور سـنتي بـا روابـط قـدرت، نقـش منـافع

و شــبكه هــا، تعــاملات دولــت عنــوان نيروهــاي محــرك هــاي حمــايتي بــهو نقــش هنجارهــا

اسياستگذار ما مفهـوم اداره امـور جهـاني از ايـن فـرضي در فراسوي دولت سروكار دارد؛

و آغاز مي شود كه طيف وسيعي از اشـكال اداره امـور يكـي پـس از ديگـري وجـود دارنـد

و متنـوع، دشـوار اسـت تشخيص وجود يك سلسله . مراتب ميـان ايـن سـازوكارهاي متعـدد

آن نـي دهنده واحدي وجود ندارد كه اداره امور جهاني مبت ديگر، هيچ اصل نظم عبارت به بـر

و هيچ نظمي هم در كار نيست كه ملت و اجتماعات بتوانند حول آن گـردهم آينـد باشد . ها

شماري سازوكار كنترلي را در خود دارد كـه منبعـث از اهـداف، اداره امور جهاني تعداد بي

و ساختارهاي مختلف است تاريخ .(Barnett and Duvall, 2005: ch. 1)ها، فرايندها

و مشـروعيته روابط بينچهارم اينك بخشـي دولـت را اساسـاً در ارتبـاط الملل، پديده اقتدار

دهـد، امـا اداره اش قـرار مـي تنگاتنگ با توانايي يك دولت در تعقيب منفعت شخصـي عقلايـي 

هـايـ ملـت المللي را كه مستقل از دولت هاي جديد اقتدار در عرصه بين امور جهاني ظهور حوزه

مي حاكميت مي دار شكل مي. كند گيرند، جذب هـاي خصوصـي ميـان توان بـه رژيـم براي نمونه

بـكه) خصوصـي(تعيين استاندارد ميان كنشگران اجتمـاعي درزمينهها ها، همكاري شركت هـايو ش

.(Dingwerth and Pattberg, 2006: 192-194)سياستگذاري خصوصي فراملي اشاره كرد 

و هنجـاري نيـز دارد پنجم اينكه اداره امور جهاني ديدگاهي . است كـه صـبغه انتقـادي

توجـه» هـا هسـت«به همان انـدازه تأكيـد بـر» تمايل به بايدها«آفريني ديگر به نقش عبارت به

مي الملل بيشتر به وضعيت جاري در عرصه بين روابط بينكه درحاليدارد؛  .پردازد المللي

و نتيجه جمع.4  گيري بندي
و لش مهمي در برابر روندهاي موجود بينانقلاب فناوري اطلاعات چا المللـي ايجـاد كـرده

و اجتمـاعي متحـول سـاخته اسـت  در نتيجـه،. سياست جهاني را در ابعاد سياسـي، اقتصـادي

الملل تجلي يافته است، ديگـر محوري كه در قالب مفهوم روابط بين دولتبر مبتنيالگوهاي 
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مي. اني برآيدنخواهد توانست از عهده مديريت شرايط متغير جه كنـد تـا اين شرايط ايجاب

و تئـوري محققان رشته روابط بين پـردازي تحـولات الملل در پرتو رونـدهاي نـوين جهـاني

الملل كه از قابليت تبيين امـور جهـاني المللي تلاش كنند تا مفهومي جايگزين روابط بين بين

گـامي كوچـك در راسـتاي ايـن نوشـتار. الملل كنند برخوردار است، وارد رشته روابط بين

ميبه.ي به اين هدف استدستياب در نظر رسد مفهوم اداره امور جهاني بهتر خواهـد توانسـت

و پرتو تحـولات جديـد سياسـت جهـاني، توانمنـدي دولـت  هـا را بـراي مواجهـه بـا مسـائل

بر.هاي نوين تقويت كند چالش اسـتسيامـور اداره،امور جهاني ادارهاساس مفهوم چرا كه

نه ادارهكه معنا، بدان است چندسطحيجهاني   مثـل( المللـيو بـين ملـي تنها در سـطح امور

.گيردمي نيز صورتو محلياي، منطقه زيرملي در سطوح بلكه) المللي امور بين اداره

هم تئوريك از لحاظهم المللي امور بين اداره هاي نظام  از پـيش، بيش عملي از لحاظو

 نخسـت:اسـت اساسـي از دو تحـول ناشـي، حداقل مشكلات اين. اند فشار قرار گرفته تحت

بهكهاين از پـس يكـي ملـي هـاي، دولـت فراملـي پيونـدهاي دايميو گسترش تعميق علت،

ا المللي بين سياسي خود در فرايندهاي جوامع انحصار نمايندگي ديگري .دهنـد مـيز دسـت را

شد گونه همان  انـد كـههشـد پديـدار جهـانيهدر عرصـ نفوذ جديديذي كنشگران، كه اشاره

به ارزش آمرانه آنها بر تخصيص تأثيرگذاري توانايي جديـد كنشگران اين. است افزايش ها رو

به الدولي بين هاييسياستگذار دادي درون مشروعيت .شندكمي چالش را

 كـهليئمسا براي يا جهاني المللي بين هايحل راهبه فزاينده نيازهاي در نتيجه اينكه دوم

كه تيكدمكرا هاي دولت شدند، اتباعمي محسوب سابقاً ملي يسياسـتگذار بـر فراينـدهاي،

كهكمي اند، احساس داشته، نفوذ ناچيزي المللي بين در سطح جمعي دسته از ازپـيش بـيش نند

بـراي المللـي بـين امـور اداره هـاي نظـام بر همين اساس، ناكامي.اند دور مانده فرايند سياسي

را هـاي نظام استقرار رسيدن به اهداف مورد نظر،  نتيجـهدر. سـازد مـي ضـروري كارآمـدتر

ــ هــا بــراي تــلاش، المللــي بــين امــور اداره هــاي نظــام هــاي محــدوديت  ايــن بــر آمــدن ائقف

بهها محدوديت  هـاي نظام مفاهيم بسط براي. كرد خواهد معطوف جهاني امور اداره سوي را

در المللـي بـين امـور اداره هـاي نظـام ناكـامي بايـد مـي پاسـخگوتر،و كارآمـدتر امور اداره

.گيرد قراريلتحل مورد تري مبسوط شكلبه امور، اداره اهدافبه يابي دست
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